
افسانه حکمت

شــاخص ترین رویــدادی کــه در ایــران در حــوزه منع 
اســتعمال دخانیات رخ داده اســت، جنبش تنباکوســت 
کــه در آن ناصرالدین شــاه بــرای تامیــن هزینه هــا و 
مخارج ســفرهای اروپایــی اش تصمیم می گیــرد امتیاز 
خریدوفــروش تنباکــو را بــه انگلســتان واگــذار کند. 
به موجب این قــرارداد، امتیــاز تجارت توتــون و تنباکو 
به مدت ۵۰ســال به تالبوت اعطا می شــود. ایــن قرارداد 
دارای ۱۵فصل بوده اســت که سندی اســت بر اختیارات 
تام انگلســتان در امور دخانیــات و بی اعتنایــی به منافع 

ملت ایران.
 مطابق با این قرارداد، شــرکت رژی متعهد می شــود در 
ازای انحصــار خریدوفــروش توتون و تنباکــوی ایران به 
مدت ۵۰ســال، ســالانه مبلغ ۱۵هزار پوند اســترلینگ 
به همــراه یک چهــارم ســود خالــص خــود را به شــاه 
پرداخــت کنــد. تاریــخ گواهــی می دهد کــه واگذاری 
ایــن امتیــاز کــه در ســال ۱۲۷۰خورشــیدی روی 
داده، پــس از پایتخت، بیشــترین واکنــش مردمی را در 
مشــهد به جا گذاشــته اســت. فرارســیدن روز مبارزه با 
دخانیات، ســرفصل روایت ایــن بخش از تاریخ مشــهد 

بوده است. 
 مؤلف «تاریخ انحصار دخانیات»، اوضاع خراســان در این 
ایام را با توجه به مسائل مربوط به انگلستان و نهضت تنباکو 
در ایران، این طور گزارش می دهد: «در ســرحد خراسان، 
مســتأجر تنباکو را واداشــته اند که بنای عظیمی به اسم 
«محل تنباکــو» در نقطه باغ ایلخانی که مشــرف بر تمام 
ارگ شهر و ســایر نقاط شهر اســت، بنماید(بسازد). تمام 
این مخارج گــزاف از مالک مملکت آن هاســت، والاّ تاجر 
را چه کار به هفت کرور یــا دوازده کرور مخارج اجاره داری 
که می تواند اصلِ مایــه خود را از این فقــرای اهالی ایران 
دریافــت ســازد؟»   پــس از این اســت کــه در تهران، 
حرکت هایی بــرای مبارزه بــا واگذاری ایــن امتیاز به راه 
می افتد که شکســتن قلیان ها مشــهورترین آن هاســت. 
ایــن مبــارزه در مشــهد امــا بــا شورشــی پنــج روزه 
همراه می شــود و درحالی ادامــه پیدا می کند که شــهر 
به دلیــل برخی عوامل اقتصــادی و سیاســی، ثبات کافی 
نداشته اســت. نخســتین واکنش عمومی به اهدای امتیاز 
تنباکو در مشــهد، با حرکت ۴٠ تا ۵٠نفر از طلاب مدرسه 
بالاســر و پایین پای حضرت، در اعتراض به ورود کارکنان 
شرکت «رژی» که ریاســتش در آن ایام با «دانیال»نامی 
بوده است، آغاز شد و تمام شــهر را فراگرفت. در عصر این 
روز که تاریخ نــگاران آن را اول ربیــع الاول١٣٠٩ قمری 
نوشــته اند، طلاب در مســیر حرکت خود، به دکان دارانی 
که حاضر به بستن مغازه های خود نشــده بودند، معترض 
می شــوند. به دنبال این اتفاق، بیگلربیگی، کلانتر و داروغه 
مشهد، برای سرکوبی طلاب، نیروهای خود را به بالاخیابان 
گســیل می کنند، اما مأموران حکومتی بــه متفرق کردن 
طلاب و مردمی کــه در کنار آن ها ایســتادگی می کردند، 
موفق نمی شــوند و ادامه ایــن مبارزه با تحصن بســیاری 
از مردم، طلاب و فروشــندگان تنباکو در صحن آســتان 
مبارک، به حرم مطهر کشیده می شود. این مبارزه در مدت 
کوتاهی آن چنــان اوج می گیرد که مولــف «عین الوقایع» 
از آن به عنــوان «هنگامــه غریب» مشــهد یــاد می کند. 
«لمبتون»، ایران شــناس بریتانیایی، در روزنوشــته های 
خود واقعــه تحریم تنباکو در مشــهد را این طــور روایت 
کرده اســت: «ناآرامــی، مشــهد را نیز تهدیــد می کند.
بســیاری از فروشــندگان تنباکو و دیگران در حرم بست 
نشســتند و هیجان به ســرعت گســترش یافت. مردم در 
خیابان هــا جمع شــدند و نمایندگان انگلیســی را تهدید 
کردند و علنا تصمیم خود را در پاســداری از دین اســلام 
اعلام داشــتند.»  روزنامه اختــر در ۲۱ربیع الثانی۱۳۰۹ 
در گزارشی، به اغتشاش مشــهد در جریان تحریم تنباکو 
پرداخته و ماجرا را طور دیگری قلم زده اســت که در آن، 
قصه ایــن قیام کم رنگ باشــد: «به موجب کاغــذی که از 
مشهد نوشــته اند، بعضی از عوام الناس آنجا به سبب ورود 
مامورین رژی به های و هوی برخاســته، به ولوله و آشــوب 
هم داستان شــده، حتی دکاکین و بازار شــهر را نیز بسته 
بودند، ولی درثانی به ســبب اندرزهای مشــفقانه و نصایح 
سودمند جناب مســتطاب اجل اکرم، آقای صاحب دیوان، 
فرمانفرمای ایالت خراســان، مردم آشوب طلب متنبه شده 
و هریک به گوشــه   ای خزیده اند. لهذا از اهتمام بلند جناب 
معظم الیه کمال کارآگاهی و تجارب ایشان در امر حکومت، 
نتیجه ناگواری از ایــن های وهوی بی معنــی روی نداده. 
خللی به بنیان امنیت و آسایش شهر وارد نیامده، اغتشاش 
عوام نیز به اندکی توجه ایشــان، مبدل به آرامی و سکوت 
شده اســت.»  اما اصل داســتان این چنین است که  همین 
که خبر به ناصرالدین شــاه می رسد، بی فوت وقت، تلگرافی 
بــرای فتحعلی خان صاحب دیوان، حاکم وقت خراســان، 
می فرســتد و چنین دســتور می دهــد: « اگر آنــان فورا 
دنبال کارشــان نروند و دســت از این مزخرفات نکشند، 
بایستی تمام ســواره نظام و پیاده نظام خراســان را همراه 
با سواران شــجاع الدوله و زعفرانلو به مشــهد فراخوانید و 
تمام شورشــیان را بدون اســتثنا دســتگیر کنید. صدنفر 
از آنان را به توپ بســته و پدرشــان را درآوریــد.» گرچه 
تظاهرکنندگان پــس از این دســتور، بدون نیــاز به این 
اقدامات پراکنده می شــوند، اتفاق عجیب دیگری در شهر 
رخ می دهد.  تاریخ نویسان نوشــته اند: «پس از آن هرکس 
گرفتار به اعمال قبیحه دیگر ازقبیل شُــربِ خمر، کشیدن 
تریاک، چــرس، بنگ و دیگر نشــئه جات بودند، دســت 
از اســتعمال کشــیدند و دخانیات در شــهر منسوخ شد، 
به طوری که مســتاجرین و ماموریــن رژی انگلیس متحیر 
ماندند و درصدد چــاره برآمدند.» ناصرالدین شــاه پس از 
مقاومت پنج روزه مردم، ناچار اجرای قرارداد در مشــهد را 
شــش ماه به تأخیر می اندازد و بعدها هم اجرای قرارداد در 

این شهر اجباری نمی شود.
منبع: تاریخ انحصار دخانیات از حسن کربلائی، اخبار خراسان در 
مطبوعات دوره قاجار از سیدمهدی سیدقطبی، پژوهش غلامرضا 
آذری خاکستر، تاریخ معاصر مشهد از  دکتر یوسف متولی حقیقی

۸ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۵
شـــــماره ۳۱۱۵

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۵شنبه

ت
وی

 ه
خ و

اری
ت

ساسان 
نوروزی، 
مشاور طرح 
احیای بازار و 
محله سرشور:
ما با اجرای 
این طرح 
تلاش می کنیم 
زمینه مناسب 
را برای زائران 
و مجاوران 
فراهم کنیم 
تا بتوانند 
برپایه هویت 
فرهنگی 
و تاریخی 
شهرشان به 
یک الگوی 
مناسب 
زیست در دور 
حرم مطهر 
رضوی برسند

گ
ــ
ــ
نـ
در

 تاریخچه ای از محلات قدیم مشهد
از شــش محله قدیمی و مهم شــهر مشهد 
دو محله نوغان و ســراب، قدیمی تر هستند. 
محلات سرشور و عیدگاه از نظر قدمت پس از 
نوغان و سراب قرار دارند و دو محله بالاخیابان 
و پایین خیابان هــم که جوان تر هســتند، 
در زمان احداث خیابان مشــهد به دســتور 
شاه عباس اول صفوی(در آغاز سده ۱۱هجری) 
به این نام شهرت یافته اند. اگرچه محله سرشور 
پس از نوغان و سراب از قدیمی ترین محلات 
مشــهد بوده، به ســبب اینکه دروازه اصلی و 
مهمی نداشــته، در منابــع تاریخی قدیمی، 
کمتر از آن نام برده شده است؛ البته بنا به گفته 
حافظ ابرو، تاریخ نگار و جغرافی دان مشــهور 
ایرانی در عصر تیموری(درگذشــته به سال 
۸۳۳هجری قمری)، چون در جنوب سرشور، 
قریه ای قدیمی به نام «دستگرد» وجود داشته، 
تا عهد تیموریان از این محله با نام «دستجرد» 
هم یاد می شــده اســت. در مطلع الشمس، 
اسمی از سرشــور به عنوان محله های مشهد 
برده نشده اســت ولی در کتاب زین العابدین 
قاجار(نفــوس ارض اقدس) بعد از ســراب و 
به عنوان دومین محله مشهد، از آن یاد شده 
که یکی از شش دروازه شهر را نیز به نام خود 
اختصاص داده است. اکنون خیابان خسروی نو، 
آخوندخراسانی(خاکی پیشین) و امام رضا(ع)
(تهران سابق) مهم ترین بخش های باقی مانده 

از محله سرشور را دربر گرفته اند.  
 بازار در ساختار شهری مشهد قدیم

هم زمان با توسعه شهر و رونق گرفتن مشهد، 
مســیر تجاری ای که بین ســناباد و نوغان 
به تدریج شکل گرفته بود، نیز رونق بیشتری 
می گیرد و بر طول آن افزوده می شود. این بازار 
در دوره تیموریان، مهم ترین گذرگاه شــهر 
بوده و بیشترین نقش را در کالبد و شکل دهی 
شهری ایفا می کرده است، از این رو محلات و 
معابر متعددی در حوالی آن شکل می گیرند.

بازار قدیم مشــهد در دوره صفوی از گوشه 
صحن تــا محــل چهارســوق بــه میدان 

سرسنگ(انتهای محله سرشور فعلی) ختم 
می شود و از مکان های پراهمیت تجاری شهر 
به شــمار می رود. از دیگر اقدامات تاثیرگذار 
دولتمــردان صفوی بــر بازار قدیم شــهر، 
گسترش صحن عتیق و احداث بناهایی مانند 
«گنبد ا...وردی خان»، گنبد «حاتم خانی»، 
«دارالفیــض» و «توحیدخانــه» در ضلــع 
جنوب شرقی صحن است که با این اقدامات 
برای نخســتین بار، بازار بزرگ به دو قسمت 
تقســیم می شــود و در دو طرف صحن قرار 
می گیرد. مهم ترین واقعه کالبدی شهر تا وقوع 
انقلاب اسلامی، ایجاد خیابان های جدید در 
اطراف حرم و طرح توسعه حرم مطهر است. 
تخریب و تسطیح بناها تا شعاع  ۳۲۰متری 
گنبد مطهر در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۳شمسی در 
زمان عبدالعظیم ولیان، باعث تخریب بخش 
باستانی بازار قدیم شــهر می شود اما بخش 
بزرگی از آن در دو سوی خیابان خسروی نو 
و در دل محله سرشــور، برجــای می ماند؛ 
بخش هایی که امــروزه به عنوان بازار فرش و 

بازار سرشور می شناسیم.
 وجه تسمیه محله و بازار سرشور

درباره وجه تســمیه محله و بازار سرشــور، 
داســتان های زیادی بین مردم و اهالی این 
محله، دهان به دهان می چرخد؛ داستان هایی 
که گاه به دور از واقعیت هســتند؛ مثلا اینکه 
اهالی این محدوده بر سر سنگی در حوالی آب 
پایین خیابان(میدان اعدام) که یک طرفش 
تیز و یک طرفش کند بوده است، با اهالی یک 
محله دیگر جنگ داشته اند و بالاخره موفق 
می شوند سر تیز سنگ را به طرف خودشان 
بچرخانند و از آن  زمان، بازار این قســمت به 
سرشور شهره می شود یا اینکه چون بسیاری 
از سرشناسان مشهد در این محدوده زندگی 
می کرده اند، به سرشــور معروف شده است. 
روایت دیگر می گوید مردمان اینجا سرهای 
پرشوری داشته اند؛ برای همین اینجا سرشور 
لقب گرفته اســت. در روایت دیگری مردم 
معتقدند که این محله به خاطر وجود بازار و 

آمدوشد مردم به آن، شوروحال زیادی داشته؛ 
به همین دلیل اینجا به سرشــور، به معنای 
سرزندگی و شــوروحال، لقب گرفته است. 
در این  باره داســتان های دیگری هم هست 
که قدری از نمونه های قبلــی پذیرفتنی تر 
است؛ مثلا اینکه در گذشــته کاروان سراها 
و حمام هایی بوده اســت که زوار بعد از آنکه 
وارد مشــهد می شــدند، در ایــن محدوده 
اتراق و حمــام می کرده اند. در منابع دیگری 
آمده است در گذشــته دسته جات عزاداری، 
قمه زن ها، دســت تیغ زن ها یا دست خونی ها 
در ایام عــزاداری اباعبدا...الحســین(ع)، در 
مسیر خود به سمت حرم امام رضا(ع) به دلیل 
خون آلود بودن، پیش از ورود به صحن حرم، 
در حمام هــای واقع در بازار شــامل «حمام 
سرسوق»(یا سرشور)، «حمام شاه»(حمام 
مهدی قلی بیــک)، «حمام ســالاربهادر» و 
«حمام بیگلربیگی»، غسل می کردند و پس 
از طهــارت، راه خود را ازطریــق بازار زنجیر 
به سمت صحن عتیق ادامه می دادند، بنابراین 

نام سرشور از آنجا نشئت گرفته است.
آنچه مسلم است، معبری مهم به نام «کوچه 
شور» از این محله شــروع می شده و پس از 
عبور از شــرق حرم حضرت رضا(ع) به محله 
نوغان و راســته بازار دیگر شهر می پیوسته 
است، بنابراین احتمال دارد که این محله هم 
در ابتدا «سرِ شور» خوانده می شده است؛ کما 
اینکه در مشهد نام هایی از این نوع چون سرِ 
آب، سرده و سرآســیاب وجود داشته است. 
روایت جذاب دیگر در این باره، مراسمی است 
که در بازار برگزار می شده است. این بازار به 
«بازار سرسوق» نیز معروف بوده که علت این 
نام گذاری، وجود «حمام سرسوق» در ابتدای 
بازار بوده است. دلیل انتخاب نام سرشور این 
بوده که ابن بطوطــه در کتاب خود که درپی 
سفرش به مشهد نگاشــته، بیان کرده است: 
به محله  پرازدحام مشهد که همان بازار بوده 
است، شــور گفته می شــود. او در بخشی از 
کتابش نوشته است: «وقتی به سرشور، یعنی 

محل شروع ازدحام رسیدم، به حدی شلوغ بود 
که نه راه پس داشتم و نه راه پیش.»  درواقع 
سرشور به معنی شــروع بازار مشهد بوده که 

احتمالا بسیار هم شلوغ بوده است.
 سرشور قدیم

محله سرشــور در جنوب شرق محله سراب 
و غرب حــرم مطهــر واقع بــوده و پس از 
محله ســراب، اعیان نشین ترین محله شهر 
محسوب می شــده اســت. ازآنجاکه محله 
سرشور میان محله اعیان نشین و حکومتی 
سراب و محله تجاری و سوداگرانه یهودنشین 
عیدگاه قرار داشــته، هویت مردم آن هم، 
میانگین هویت مــردم دو محلــه مزبور را 
تشکیل می داده است. به نقل و استناد کتاب 
نفوس ارض اقــدس، تالیــف زین العابدین  
قاجارقوانلو که براســاس سرشماری سال 
۱۲۹۵قمری مشــهد تدوین شده است، در 
این محله هیــچ خانه اجــاره ای و وقفی ای 
وجود نداشــته، فقرای آن کــم و اغنیایش 
متعارف بوده است. نوکران دولتی و آستانه ای 
محله سرشور، بیش از حد متعارف و رعایا و 
پیشه وران آن، کمتر بوده است. کاروان سراها 
و تیمچه ها و باغ های محله سرشــور نسبتاً 
کم و حمام هــا و آب انبارها و مســاجدش 
بیشتر بوده است. بیشتر ساکنان این محله را 
نوکران دولت و آستان قدس، تجار، صرافان، 
زرگران، حکاک ، ملاک ، بزازها، شَعرباف ها 
و نخودبریزها و مــردم میانه حال و صاحبان 
مشاغل متعارف، تشکیل می داده اند. یکی از 
ویژگی های بارز محله سرشور، نبودِ ساکنان 
صاحب مشاغل روســتایی(مانند چوبدار، 
دشــتبان، زارع، ســالار، گاوچران، گاودار، 
گله دار، مُقنی و میراب) در آن بوده اســت. 
درمقابل، ملک التجارِ شــهر و متخصصانی 
هِب، صحــاف و کتابدار  ماننــد شــاعر، مُذَّ
در این محله می زیســته اند. یکــی دیگر از 
ویژگی های بارز این محله، ســکونت تعداد 
درخورملاحظه ای مهاجر ثروتمند مَروی و 
هِروی در آن بوده است. در این محله، لوطی، 

مارگیر، مطرب، باجگیر، فالبین و رمال وجود 
نداشته است، اما یک دعواخر و یک دعاگو در 
آن می زیسته اند. درمجموع محله سرشور از 
هویت شهری متعارفی برخوردار بوده است و 
ساکنان آن شایستگی بیشتری برای عنوان 
«شهرنشین» داشته اند، کمااینکه در کتاب 
تاریخ مشهدالرضا(ع)، نوشته احمد ماهوان، 
نام شهرنشین ترین محله قدیم مشهد را به 
سرشور داده اند. در بازار سرشور به جز مدرسه 
فروغ، نخستین مدرسه دخترانه مشهد، هیچ 
مدرسه دیگری وجود نداشته، ولی ۹مسجد، 
۱۰تکیه، ۴کاروان ســرا و تیمچه، ۹حمام، 
۱۰آب انبار، ۲کارخانه شــال بافی و ۱۲باغ 
بوده است. مسجد حاج رضا قرصی سرشور، 
مسجد ذوالفقار، مسجد خردو، مسجد سهله 
یا نظریافته، حمام بیگلربیگی، حســینیه 
قاینات، حســینیه اصفهانی ها، حســینیه 
قزوینی ها و آب انبار حوض چهل پایه از جمله 
آن هاست. خانه صاحب علم، خانه جواهری 
و خانه دختر ملک، واقف معروف مشهدی، 
از دیگــر بنا های بــاارزش در این راســته 

هستند.
 چهره های شاخص محلی

از چهره های شــاخص ســاکن این محله، 
می توان به آیت ا...خامنه ای، خانواده خیامی 
که ســبب رونق صنعت خودروسازی ایران 
شــده اند، دکتر شــیخ و محمدتقــی بهار، 
شاعر مشهدی، اشــاره کرد که هرکدامشان 
چهره های فرهنگی شاخص در کشور شناخته 
می شــوند. همچنین در ایــن محله، خواهر 
بزرگ رهبری، خانه خاندان پدری همســر 
آیت ا... علم الهــدی و منزل خواهــر آیت ا... 
سیســتانی قرار داشته اســت که هرکدام 
پاتوقی برای انقلابیون در دهه های۴۰ و۵۰ 
محسوب می شــده اند. بازار سرشــور امروز 
بیشتر مغازه های سوغات فروشی را در خود 
جای داده و بافت محله سرشور نیز به سمت 
ساخت وســاز واحدهای اقامتی، تمایل پیدا 

کرده است.

شور زندگى 
در سرشور 

نگاهی به یکی از مهم ترین  محله های قدیمی مشهد به بهانه 
اقدامات شهرداری در بهسازی و احیای آن

حسین بیات

حوضه رودخانه کشف رود به خاطر شــرایط مناسب طبیعی، از 
پیش از اســلام یکی از بخش های مورد توجه برای ســکونت در 
خراسان به حساب می آمده  اســت اما این حوضه و محدوده شهر 
مشهد زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که امام هشتم شیعیان، 
علی بن موسی الرضا(ع)، در آن به شهادت می رسد و سبب می شود 
یک روستای کوچک به دومین شهر بزرگ ایران فعلی بدل شود. پس از کشتار لشکریان 
میران شاه(پسر تیمور) در سال ۷۹۱ه جری قمری در توس، بازماندگان در پناهگاه حرم 
امام رضا(ع) سکنا می گزینند. از این زمان به بعد، عصر رونق و حیات تابران و توس به سر 
می آید و روی توجه تاریخ به سوی مشهدی معطوف می شود که پیش از این با نام سناباد 
نوغان شناخته می شد. شهر جدید و محلاتش با توجه تیموریان در سده نهم ه جری قمری 
آباد شــده، بازارها، مدارس، مساجد و کاروان سراهای بســیاری در آن ساخته می شود. 
ازجمله این محلات و بازارها که رونق می گیرند، بازار و محله سرشــور هســتند که در 
طول دوره های مختلف تاریخی تخریب می شوند اما این روزها، زمزمه احیای آن توسط 

شهرداری مشهد، خُلق قدیمی های مشهد را شیرین کرده است.

وز
ه ر

ند
رو

پ

هنگامه غریب مشهد
مروری بر شاخص ترین حرکت مردم 

شهرمان  برای مبارزه با دخانیات

شــهر مشــهد از آن جمله شــهرها محســوب 
می شــود که در طــول عمر خود، دســتخوش 
فرازونشــیب های بسیار بوده اســت. بخش قابل 
توجهی از این فرازونشــیب ها در ۴مقطع زمانی 
دوران شاه طهماســب صفــوی و ساخته شــدن 
برج وباروی اولیه شــهر، دوران فتحعلی شــاه و 
نابودشــدن بخش عمده ای از شهر ازجمله محله 
شاه نشــین چهارباغ به دلیل تلاش شــاه جدید 
برای رسیدن به گنجینه های خیالی نادرشاهی، 
دوران ابتدایی پهلوی اول و تغییر ســاختار شهر 
از شــهری با معماری تک محوری بر اساس حرم 

مطهر رضوی به شهری مدرن با معماری 
چلیپایــی بــه مرکزیت حــرم مطهر و 
راســته خیابان هایی بدون ارتباط با آن 
و سرانجام سال های انتهایی پهلوی دوم 
و عصر پس از انقلاب و ساخت وسازهای 
بی رویه و بزرگ شدن اختاپوسی شهر رخ 
داده است. تغییر و تحولاتی که می توان 
مدعــی شــد در ۶محله قدیمی شــهر 
یعنی نوغان، ســراب، سرشور، عیدگاه، 
بالاخیابان و پایین خیابــان که هرکدام 
به نوعی بــه دوران صفــوی و حتی قبل 

آن گــره می خورند، کمتریــن تأثیر را 
در محله سرشور داشــته اند، زیرا اگر از 
خیابان اندرزگوی امروزی و خســروی 
قدیم صرف نظر کنیم، تقریبا بافت این 
محدوده همان بافت اولیه است؛ البته با 
رشد طولی در گذر زمان. این امر هرچند 
بسیار مهم و نشــان دهنده اصالت محله 
سرشــور اســت، اما دلایل دیگری هم 
وجود دارد که اهمیت سرشــور و حفظ 
آن را دوچندان می کند. نخست فاصله 
کم آن با بارگاه مطهر رضوی است؛ امری 

که باعث شده است این محله بافتی خاص از منظر 
دینی و جمعیت شــناختی پیدا کنــد. بافتی که 
هرچه در عمق سرشــور فرو رفته و از حرم فاصله 
گرفته است، یک دستی مذهبی آن به تنوع دینی 
تبدیل می شــود؛ آن گونه که در طــول زمان در 
ابتدای این کوچه شاهد فعالیت بیوت برخی علما 
چون آیت ا...مروارید و دیگران بوده  ایم و در انتهای 
آن در همان بازه زمانی شــاهد ســکونت برخی 
اقلیت های دینی چون مسیحیان ارتودکس روسی 
بوده ایم. روس هایی که حتی آرامستان آن ها هم 
در انتهای سرشور و درســت در جایی که امروزه 
پایگاه آتش نشــانی است، قرار داشــته است. اما 
دیگر نکته ای که سرشور را مهم می کند، نزدیکی 
آن به ارگ اولیه مشهد اســت؛ ارگی که در زمان 

چرا سرشور مهم است؟

رضا سلیمان نوری
رئیس هیئت مدیره 

انجمن توسعه 
گردشگری چهارباغ 

خراسان


